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حِیِ  ٰـنِ الرَّ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 1ای نپنداریمخدا و اولیای الهی را محدود به هیچ قواره

 ای اتاقی ساخت و به نجّار مراجعه کرد و گفت: برای اتاقم دری بساز. نجّار گفت: فرد ساده

 ی در را بگیری و بیاوری تا برایت در بسازم. فرد ساده رفت و با دو دستش باید اندازه

از هم باز  ،ی چارچوبهایش را به اندازهکه دستحالیی چارچوب را اندازه گرفت و درلهفاص

ام به گفت: به من تنه نزنید که اندازه و قوارهگرفته بود، در کوچه به راه افتاد و به مردم می

اند و فکر ص کردهای مشخّخورد. بعضی از افراد ساده برای راه خدا هم قواره و اندازههم می

اند و دائماً هم تواند افراد را به کمال و مقصد برسکنند خدا فقط در قالب آن قواره میمی

 ای نیست.که راه خدا محدود به هیچ قوارهحالی؛ درشان به هم نخوردمواظبند که قواره

ها و ما باید قوارهبله، ماست.  مالها است. قواره اءشایمی بسیار ظریفی است. خدا فاعل این هم نکته 

ای ما گذاشته است. خدا گفته محدود به حدودی نیست. حدود را برکه حدود را مراعات کنیم؛ امّا خدا 

تا به  و امثالهم، ات این است که عمل صالح انجام دهی، عبادت کنی، از گناه پرهیز کنیشما وظیفه

ی ماست. ما باید این قواره را مراعات کنیم. امّا آیا خدا هم بهشت بروی. این درست است. این وظیفه

کرده، ببخشد و به بهشت هم را که معصیت  تواند کسی خدا نمی یعنید به این قواره است؟ محدو

 است. اء فاعل مایشتواند جلوی خدا را بگیرد؟ خدا ببرد؟ کسی می
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هایی وجود دارد که افراد طبق آن قوارهبله، در سیر و سلوک داستان همین است.  همدر سیر و سلوک 

وقتی از این راه رفتند و به  رسیدند؛ منتها بعضاً اشتباه کردند؛هم ها عمل کردند و به نتیجه قواره

  ی هاه است. لذا بقیّآن به نتیجه رسید، این ر باشود نتیجه رسیدند، گمان کردند تنها راهی که می

روند. تنها راه بیراهه میدارند ه گویند. بقیّ خود میه بیر کردند و گفتند: بقیّن را انکاهای سالکاراه

ای نیست. ما باید این اشتباه بزرگی است. خدا محدود به هیچ قواره ..رسیدن به مقصد همین است.

اشتباه نکنید؛ یعنی ما باید مقیّد به احکام شرع باشیم. ما باید مقیّد به البتّه مقیّد به قواره باشیم. 

ْ عَمَلًاْ صالِحاًْ ر جُواْ لِقاءَْ ربَِّهِْ فَ ل ی ْ کانَْ ی َْ فَمَنْ  ْ  فردی ریاضت اگر م یبگویانیم تونمیباشیم. این درست؛ امّا  2ع مَل 

وجه  هیچبه مقصد برسد! بهمحال است  ،چنین و چنان نکردنشینی نداشت، ذکر نگفت و چلّه نکشید،

خدا فاعل مختار  و به نتیجه رسیدند؟ سلوکی نکردند! دند، کدام سلوک را کرنیست. مجذوبان گونهاین

ردی؟ چرا این کار را ک ندارد به خدا بگوید، کس هم حقّ . هیچبکندتواند  است و هرکاری بخواهد می

. خودمان مقیّد شویم؛ چون این متأسّفانه اتّفاق افتاده است. بعضی از اهل بنابراین خدا را محدود نکنیم

 اند.ام که دچار این اشتباه شدههموفّق و به مقصد رسیده را دیدهای انسانهای بزرگ، عرفان، انسان

شود به نتیجه رسید؛ ن راه میاند که فقط از ای اند، گمان کردهنتیجه رسیده راه به چون خودشان از این

هم مان بگویم؛ چون خواهم مصداقش را در زمان خودانکار کردند. نمی های دیگر را کلاًّروشلذا 

ولی  ؛کنم اصلاً وارد بحث شومجرأت نمیشونده هر دو انسان بزرگی هستند. انکارهم انکارکننده و 

طبق روشی که ما رفتیم اینها چون  اند،اند و گفتهست که انکار کردهنه این اشتباه اتّفاق افتاده امتأسّفا

 قواره درست کرد.شود نمیاشتباه است. برای خدا حرف این  رسند!روند، پس قطعاً به مقصد نمینمی

 های ریزبینانه دارد؛ حتّی خدا و خوبان خدا را همبشر خیلی کوچک است و حساب 

تعریف  گونهه را ایشان ایناین قضیّبر شاهد  پندارد.های خودش میها و حسابمحدود به قالب

اورادی که  تا پس از چهل شب اعمال وشخصی در مسجد سهله معتکف شده بود کنند که  می
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سهله مسجد  کند مانخدا روزی میدواریما را ببیند. فرجهتعالیاللهعجلعصرانجام دهد، حضرت ولیّ

حضرت بعد از ظهور  ،جایی است که طبق روایات جای خیلی مقدّس و بزرگی است. برویم.

شبیه  ،های انبیای بزرگ در داخل این مسجدشود. مقامی مسکونی حضرت میخانه ارواحنافداهعصر ولیّ

اگر کسی چهل شب جمعه، در مسجد سهله معتکف به اینکه . معروف است وجود دارد ،مسجد کوفه

از  ه مسجد جمکران است. مسجد جمکران،رسد، چیزی شبیمی فداهارواحناعصر خدمت حضرت ولیّشود، 

ی خدا رفت و در مسجد این بندهحال ایّعلیاصل، مسجد سهله است.  ؛شده  گرفته  الگومسجد سهله 

درپی معتکف شد تا اعمال مخصوص مسجد سهله را انجام دهد و خدمت چهل شب را پی ،سهله

 مشرّف شود.  فداهارواحناعصر حضرت ولیّ

قبل از تمام شدن چهل شب، حضرت تشریف بیاورند یا یکی از  کرد که ممکن استنمیفکر 

کس چهل اند هرکنیم. اگر گفته. این همان قالب محدود است که ما فکر میدوستانشان را بفرستند

بیاید؛ حتماً باید شب چهلم نهم وندارد شب سی بیند، حضرت حقّشب معتکف شود حضرت را می

از قضا در شب لقی است. های اشتباه خَ بیاید. این تفکّر اشتباهی است که نگاه ریزبینانه و حساب

حجره به صدا درآمد. او هیچ احتمال  ی شروع اعمال و اذکارش شد، درِم وقتی آمادهچهلّ

 شود.میمال و اذکارم مانع اع ونداد که حضرت باشند و با خود گفت فرد مزاحمی آمده است 

 !زندخواهیم به نتیجه برسیم یک مزاحم آمده در میکه ای بابا شب چهلم که می خیلی هم دلخور شد

به  ی آبیآن آقا داخل حجره شدند. او هم پیاله میلی تعارفی هم کرد.در را باز کرد و با بی

را نشانده، رفته ذکر حضرت آن آقا داد و خودش رفت سر سجّاده که مشغول کارهایش شود. 

-میکه حضرت  آن آقا فرمود: مثل اینکه کاری داشتی؟ ید و عبادت کند که حضرت را ببیند!بگو

خواهد بنشیند و مشغول ذکر شود. فرمودند:  میهم مثلاً امشب فهمیدند که دانند داستان چیست؛ 

ل اعمالی گفت: راستش، چهل شب است که برای دیدن حضرت مشغومثل اینکه کاری داشتی؟ 

 و یعنی مزاحم شدیدخواستم انجام دهم که شما آمدید؛  ام و امشب که شب آخر است میشده

ای که از فلانی آن آقا فرمود: خانه !گویدبه خود حضرت میاینها را نگذاشتید من کارم را بکنم. 
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 ای، نصفش مال برادرش بود و او پول آن را به برادرش نداد و نصف خانه مال توخریده

فرشی هم که از فلانی خریدی، نیمی از آن مال زنش بود که  اش رفت!دید که نصف خانه نیست.

یکباره آن  مشابه این را فرمود. پول آن را به زنش نداد و نصف قالی مال تو نیست. چند فقره

اش که مال ی زندگیش رفت! خانهدید همه و از هوش رفت. !آی دزد شخص فریاد زد: آی دزد!

ی او مردم به حجرهگیرند... یکی از او میحضرت یکی خودش نیست! هم مالقالی  ؛نیستخودش 

جا نیست که تو فریاد به هوش آوردند و گفتند: کسی این ریختند؛ امّا کسی را ندیدند. او را

  چه امتحانی داده است و از حال خود شرمسار شد.که زدی. آن شخص فهمید 

نهم بیاید؛ ومثلاً شب سی ندارد کرد حضرت حقّارد: یکی اینکه فکر میدر این داستان دو نکته وجود د

و آنها  نی مشخصّی برای خدا و اولیاء خدا تعیین کردقوارهاین یعنی تمام شود.  چهل شبباید حتماً 

 خدا و اولیای خدا مقیّد به هیچ  نه آقا!که باید فقط در قالب این قواره عمل کنید.  نرا مقیّد کرد

این  ،گفتمتوانند عمل کنند. البتّه دلشان بخواهد می هرطورو اختیارند  آنها صاحبای نیستند، قواره

 هم نیست که آنها حقّ طور شویم؛ امّا این ستس ،راعات ادب و انجام وظیفهشود که ما در م سبب نمی

ه ما بگوییم هم نیست ک طوردهند. اینراه ادب را ببخشند و به خودشان نداشته باشند یک انسان بی

 آنها حقّ توانیم راه پیدا کنیم؛یم، فقط ما میای مقدسّی هستیم، چنین و چنانهانسانکه فقط ما 

یکباره توانیم تعیین تکلیف کنیم. آنها دلشان خواست ما برای آنها که نمی ندارند غیر ما را راه بدهند!

-می و اختیارند بلا کنند. آنها صاحبجزء شهدای کربیندازند و  یر نگاهیهِمثل زُعثمانی آدم به یک 

که  کنندمیکربلا او را شهید ند و اندازمیداماد مسیحی، وهب نصرانی نگاهی  به یک جوان تازه .کنند

ْ وَْ اُْ ْ بِیباَِْ : فرمایند میبه او و سایر شهدا  فداهارواحناامام زمان -نمیاختیارند. من و شما  آنها صاحب 2.مِّیانَ  تُم 

 برای آنهاتوانیم نمیا امّ را مراعات کنیم؛خودمان ما مکلّفیم ادب  تعیین تکلیف کنیم. برای آنهاتوانیم 
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ْ  تعیین تکلیف کنیم. عَلُ ْ یَشیَ ف  ْ ما ْ ماءُ كُمُ ْ یَح  ْ یرُیِدْ وَ های ریزبینانه نداشته ی اوّل که حساباین نکته. 4ا

 م. کنیی های خاصّخدا و اولیای خدا را مقیّد به چارچوب تا بخواهیمباشیم 

به دیدید گیرند. ی تعلّقات ما را میآیند و همهگاهی اولیای خدا می ؛مواظب باشیم اینکه ی دومنکته

ند که فرمودیکی به او مییکی تو نیست! مال نصف قالی !تو نیست مالات او فرمودند: نصف خانه

ممکن یعنی چه؟ یعنی این  رفت! شچیزش از دست آی دزد! دید همه دفعه طرف داد زد: آی دزد! یک

از  تو نیست؛ مالست و مقامی که الآن داری پُ و تعلّقات ما را بگیرند. بگویند است اولیای خدا بیایند

ببر و  تو نیست؛ ی هم که داری مالکسب و کار انه وبرو استعفا بده. این تجارتخ ؛پشت میز بلند شو

مکن است سراغ کم مست. کما کار یکی به صاحبش بده. اینها که دنیایی است، تازه اوّل یکی

ایم؟ تا کجا حاضریم بدهیم؟ تا کجا ایستادهراستی بهآنها را هم از دستمان بگیرند.  معنویّاتمان بیایند و

کشف و شهودهایمان  و هاسیر و سلوکی همه رفت، هایمانتقدّس       و های عبادتهمهاگر ببینیم 

 تا کجا پای ایم؟ایستادهتا کجا پای ولایت زنیم آی دزد؟! نمی داد خالی شد، ماندست ،هیچ نماندرفت، 

همه . رفت از دستمی اینها بیند همهرسد که میایم؟ چون سالک به جایی میسیر و سلوک ایستاده

 شود.  دست خالی مطلق می ؛رودمی

 منگفت: تو تا کجا پای فردی را خواست و  را شهید کند؛ کاظمخواست امامآن خلیفه می

 و گفت: تا کجا پای من دوباره صدایش زد !برو نه! ی ثروت و داراییم. گفت:ای؟ گفت: با همهایستاده

 !برو ؛خوریجانم. گفت: نه به درد من نمی و و خودم امزن و بچّهثروتم و ی گفت: با همه ای؟ایستاده

ت: حالا درست شد. این گف ! گفت: تا دینم!ای؟تا کجا پای من ایستاده :بار سوم صدایش زد گفت

ی نااهل ایستادند. ما  خلیفهیک پای  ،تا دینشانآنها را بزن.  شمشیر را بگیر و گردن امام کاظم

حاضریم تا دینمان پای امام معصوم بایستیم؟ یعنی دینمان را هم بدهیم؟ حاضریم تقدّسات، عنوان 

 زنیم: آی دزد!داد می ؛شد و هیچ نمانددستمان خالی  یمبینمیعبادات ظاهریمان را بدهیم؟ یا  و دینی

 آی دزد!؟
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مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


